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مامــت و ولايــت در نظــام هــستي در خــلال ســخنان امــام  جايگــاه ادر ايــن مقالــه بــه بررســي
 امامـت و ولايـت جايگـاهي بـسيار والا در            ،×در كـلام امـام رضـا      . ايـم  پرداخته ×رضا

 از لحظـه كند كـه اگـر يـك     امام را به خورشيد و ماه تشبيه مي       ،هستي دارد، زيرا آن حضرت    
ونه كه خورشيد و مـاه سـبب   گهمان. تابيدن دريغ ورزند، نظامي در عالم و هستي نخواهد بود        

نظام زنـدگي در زمـين اسـت، امامـت و ولايـت سـبب بقـا و نظـام هـستي اسـت و هـدف از              
 ولــي و امــام يعنــي ،آفــرينش موجــودات، خــدمت بــه انــسان كامــل اســت كــه مــصداق آن 

بـود، خداونـد    اگر امام و انسان كامل نمـي      ٤رو،ازاين.  هستند ^ و امامان معصوم   |پيامبر
افتـاد و   بود، زندگي انسانها به خطر مي     همان گونه كه اگر خورشيد نمي     . آفريدافلاك را نمي  

بـود، حيـات معنـوي       اگر امـام نمـي     شد؛ها و بيماريها تبديل مي    بوكرة زمين به جايگاه ميكر    
 زمين اهلـش را در خـود فـرو    بلكه حيات مادي براي انسان و ديگر جانداران وجود نداشت و       

 اگر امـام و ولـي نبـود، فلـسفة     ماند؛نبود، حلال و حرام باقي نمي    يت   اگر امامت و ولا    برد؛مي

.4/12/1388: تصويب؛ 9/8/1388:وصول. *
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سوي قهقرا در حركـت بودنـد و همـان گونـه كـه در قـرآن          ماند و انسانها به   خلقت ناگفته مي  
. شد دين كامل نمي،كريم آمده است، بدون امامت و ولايت

زنـدگي  . اسـت  فرمـوده اسـت، تـشبيه امـام بـه آب گوار     ×تشبيه ديگري كه امام رضـا     
گـردد و نظافـت و بهداشـت بـه وسـيلة      انسان و بسياري از جانداران و گياهان با آب تأمين مي     

معصوم نيـز رابطـة بـاطني عـالم     .  اگر آب نبود، حيات نبود   ؛شوداين مايع ارزشمند رعايت مي    
 ديگـر  ،بـود داند كه اگـر امـام نمـي       هستي و امام و ولي را از نوع رابطة آب گوارا با انسان مي             

. شد و هم حيات معنويانسان زنده نبود و هم حيات مادي از او گرفته مي
×امـام رضـا   . ناگفته پيداست كه اين تشبيهات از باب تشبيه معقول به محـسوس اسـت             

 را درك   نيز خواسته است از تشبيه استفاده كنـد تـا انـسانها بتواننـد بـا عقـل ناقصـشان حقـايق                     
آينـد،   بلكه همة موجودات در ساية امام و ولي به وجود مـي  آبكنند، وگرنه خورشيد، ماه و  

.كه خداوند منان در حديث شريف قدسي به آن اشاره فرموده استچنان
.ولايت، امامت، نظام، نظم، هستي، خورشيد، ماه، آب:هاكليدواژه
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، بـسيار مـشكل     »جايگاه ولايت و امامت در نظام هـستي       «شك سخن گفتن از     بدون  
نامـام معـصوم بـا چـشم تيـزبي         .  آدمي از سخنان معصوم بهره گيرد       اينكه ، مگر است

كند و آنگاه با زبان مردم و به انـدازة فهـم آنـان حقـايق را       باطني، حقايق را تماشا مي    
 در سـخنان خـويش امامـت را بـه چيزهـاي             ×رو، امـام رضـا    ازايـن . كندبيان مي 

يابنـد، بـا ايـن    ز حقـايق را در نمـي     كند تا شاگرداني كه بسياري ا     محسوس تشبيه مي  
تشبيهات، اندكي از حقيقت امامت و ولايـت را بفهمنـد و آن را بـه انـدازة توانـشان                    

.درك كنند
 كه در اصول كافي تحت عنـوان        ×در اين مقاله با توجه به سخن بلند امام رضا         

 را در   آمده است، جايگاه امامـت و ولايـت       » باب نادر جامع في فضل الإمام و صفاته       «

در اين بـاب چنـد حـديث آمـده اسـت كـه يكـي از                 . نماييمنظام هستي بررسي مي   
 است كه راجع بـه صـفات و فـضايل امـام سـخن               ×احاديث طولاني از امام رضا    

هاي ظريف و زيبايي وجود دارد كه در اين مقالـه تنهـا             در اين حديث نكته   . گويدمي
. كنيمبه برخي از آن موارد اشاره مي

ي از  شخ ـدر ب . فرمايدم امامت را بيان مي     در اين حديث طولاني مقا     ×امام رضا 
 جايگاه امامت و ولايت در نظام هستي        ، تشبيهاتي آمده كه در آن     ،سخن آن امام عزيز   
:يكي از تشبيهات چنين است. را بيان فرموده است

الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم و هـي فـي الأفـق بحيـث لا                

؛ امـام ماننـد     )198/ 1: 1365كـافي،   الكلينـي،   (» الأيدي و الأبصار  تنالها  

بخشد، در حـالي    خورشيد فروزاني است كه با نور خويش روشنايي مي        
.كه خودش در افق قرار دارد و از دست و ديدة انسانها بيرون است

 امام گاهي به خورشيد تشبيه شده است و گاهي بـه مـاه              ،×در سخن امام رضا   
گاهي نيز  . آورندگي انسان به آن دو بسته است و شب و روز را پديد مي             كه نظام زند  
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فرمايد نظام دين و عـزت  گاهي مي . شودفرمايد حلال و حرام بدون امام اجرا نمي       مي
در برخي از موارد نيز امام را       . شودمؤمنان و مسلمانان با وجود امام و امامت حفظ مي         

داختن بـه اصـل مطلـب و جايگـاه امامـت و             پيش از پـر   . كندبه آب گوارا تشبيه مي    
اند، بايد چند واژه را در ذيـل        ولايت در نظام هستي، و وجه تشبيهاتي كه امام فرموده         

.كليات معنا كنيم
 بـه دليـل   �×در اين مقاله پس از ذكر كليات و مفاهيم، از ميان تشبيهات امام رضا             

.م به خورشيد، ماه و آب گواراستايم كه تشبيه اما تنها به سه مورد اشاره كرده،اختصار

V���:� 6 ,��_=

 مفاهيم مورد نيـاز روشـن شـود تـا آنگـاه بـه               كه در ذيل اين مبحث شايسته است     
تحت اين عنوان، نظم و نظام، ولايت و امامـت را بررسـي             . مباحث اصلي بپردازيم  

كنيم سپس به وجه شبه و در ادامه به بحث اصلي جايگـاه امامـت و ولايـت در        مي
.پردازيمظام هستي مين
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گيـرد، ولـي در لغـت بـه معنـاي      نظم در ادبيات در برابر نثر قـرار مـي  : نظم در لغت  

. تركيب و نزديك ساختن، ضميمه كردن و پيوند دادن چيـزي بـه چيـز ديگـر اسـت              
اي بـه هـم     به معناي اين است كه آن را در رشـته         »  نظم دادم  لؤلؤبه  «: چنانچه بگويند 

).12/578: 1405ابن منظور، لسان العرب، (مرد آوردگ

آيد، اما در   اگرچه در ظاهر معناي نظم، بسيار روشن به نظر مي         : در اصطلاح نظم

انـد كـه از آن ميـان تعريـف          بيان آن تعريفهايي متفاوت ولي نزديك به هم ارائه كرده         
ر افعـال و رفتـار      مراد از نظم بيشتر همان همـاهنگي اسـت كـه د           : ايمذيل را برگزيده  

عناصر و اعضاي مختلف يك مجموعه در تحصيل غرضي واحد مشهود است و اين              
اي است كه در محدودة فعل و رفتار هيچ يك از عناصـر و اعـضا بـه                  غرض به گونه  
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).230: 1375، تبيين براهين اثبات خداجوادي آملي، (گيردتنهايي قرار نمي

قـرار  آن ة  و پاير چيزي كه امري بدان قائم باشد   ه: اند نيز گفته  نظامدر تعبير   : نظام

).مادة نظام: 1373دهخدا، فرهنگ دهخدا (گويند ، به آن نظام ميدگير

بنابراين، نظام هستي يعني امري كه هستي بـر آن اسـتوار باشـد و اگـر آن امـر و                     
 در اين مقالـه بايـد ديـد امامـت و ولايـت در      .ريزده نباشد، بنيان هستي فرو مي     پديد

. دارنديداشتن هستي چه جايگاه و نقشاستوار نگاه
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مرحـوم علامـه    . اند كه در لغت معاني بسياري دارند      ولي، مولي و ولايت از يك ماده      
 معنـا   27اميني همة معاني مولي را در كتاب گرانسنگ الغدير گرد آورده است كه بـه                

پسر خـواهر؛   . 5پسر؛  . 4پسر عمو؛   . 3عمو؛  . 2پروردگار؛. 1: اند از د و عبارت  رسمي
كـسي  . 11پيـرو؛   . 10مالك؛  . 9برده؛  . 8كسي كه برده آزاد كند؛      . 7بردة آزاد شده؛    . 6

. 16همـسايه؛  . 15رفيـق؛  . 14سوگند؛ هم. 13شريك؛ . 12كه نعمت داده شده است؛      
سرپرسـت؛  . 21ناپديـد شـده؛     . 20 نعمت دهنده؛    .19نزديك؛  . 18داماد؛  . 17مهمان؛  

. 24. آقايي كه نه مالك باشـد و نـه بنـده آزاد كـرده باشـد      . 23سزاوار به چيزي؛    . 22
امينـي،  (دار و سرپرست كـار      عهده. 27تصرف كننده در كار؛     . 26ياور؛  . 25دوستدار؛  

).262/ 1397:1الغدير، 
املي است كه بر جانهـا و امـوال ولايـت           مراد از ولي و امام در اين مقاله انسان ك         

اند كه وظيفه دارند تا راهش را       دارد و مصداقش پيامبر و جانشينان واقعي آن حضرت        
آنها دوازده خورشـيد تابنـاك از سـلالة         . ادامه دهند و انسانها را به رستگاري برسانند       

ت كـه نـه     بنابراين، ولايت نيز به معناي سرپرستي انسانهاي كامل اس        .  هستند ÷زهرا
.تنها بر انسانها، بلكه بر همة هستي ولايت دارند
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امامت در ميان متكلمان شيعه به عنوان يك رياست قدسي و معنوي و در عين حـال                 
برخي در تعريف امامـت    . دنيوي شناخته شده است كه هدايت انسان را به عهده دارد          

فاضـل  (» ××××انساني خلافة عـن النبـي     رئاسة عامة في الدين و الدنيا لشخص        «: اندگفته

امامت رياست همگـاني در امـور       (؛)319: 1380اللوامع الالهية في مباحث الكلامية    مقداد،  
.) است|ديني و دنيوي، براي يك فرد انساني در جانشيني از پيامبر

سـازد و هـم برخـي       اين تعريف هم محدودة امامت را بسيار گسترده و وسيع مي          
: كنيمر دارد كه در ذيل آن را بيان مينكات ديگر را در ب

، گـستردگي بـسياري دارد، زيـرا        »رياست همگاني « قيد   .گستردگي در پيروان  . 1

 كسي امامت را قبول كند يـا نكنـد، خداونـد            خواهيعني  . شودشامل مؤمن و كافر مي    
در صـورت قبـول همگـاني، امـام در اجـراي            . اين رياست را به گردن او نهاده است       

 دارد،  ي دارد و در صورت نپذيرفتن مردم، امام وظيفة كمتـر          يسئوليت بيشتر وظيفه م 
.^ و ديگر امامان معصوم× سالة امام علي25مانند زمان سكوت 

 از آنجا كه قلمـرو امامـت، رياسـت در امـور دينـي و           . گستردگي در قلمرو   .2

ر نظـر  كند و هم آخرت آنـان را د دنيوي است، امام هم دنياي انسانها را درست مي        
تـأمين  دارد؛ به عبارتي امام هم سعادت دنياي انسان و هم سعادت آخرت انسان را             

او مانند يك رئيس جمهور نيست كـه تنهـا بـه امـور دنيـوي و در قلمـرو                    . كندمي
.خاص حكم فرما شود

از آنجا كه قيد شخص انساني آمده است، فرشته و جن           . امام بايد انسان باشد   . 3

.شند، بلكه امام بايد از جنس بشر باشدتوانند امام بانمي

 جانشين و ادامه دهنـدة      ،امامت جانشيني است و امام    . امامت با نبوت فرق دارد    . 4

 امام نيز باشـد،     البته ممكن است پيامبر،    است نه خود پيامبر؛      |راه و مبلغّ دين پيامبر    
)1(.مانند حضرت ابراهيم كه در قرآن به امامت آن حضرت اشاره فرموده است
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با روشن شدن نسبي واژگان، لازم است پس از بيان اهميت نظام هستي به بحـث               
.اصلي بپردازيم
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به دليل اهميت نظم و نظام و شگفت انگيز بودن آن در عالم، يكي از دلايل و براهين                  
مهم براي اثبات خداوند، نظم موجود در جهان به حساب آمـده اسـت كـه از آن بـه                    

 براي اثبـات خداونـد در جاهـاي فـراوان از            ×امام صادق . شودياد مي »  نظم برهان«
در موارد متعدد وقتـي سـخن از دلايـل توحيـد بـه ميـان             . كندبرهان نظم استفاده مي   

گاهي از نظـم در  . شماردآيد، امام نظام موجود در آفاق و انفس را بهترين دليل مي      مي
زي در جاي خويش قرار گرفته است       گويد كه چگونه هر چي    ساختمان بدن سخن مي   

نـوري، مـستدرك   (و چگونه خداوند شرمگاه انسان را در جاي مناسب قرار داده است         

:فرمايـد گـاهي نيـز مـي     . )193/ 77: 1404؛ مجلسي، بحـارالأنوار     250/ 1: 1408الوسائل  
ترين چيزها ارزش فراوان نهاده است؛ حتي در فـضولات  تدبيرگر عالم حتي در پست    

در حـديث   .)250/ 1: نـوري، همـان   (ايد بسياري در رشـد مـواد غـذايي دارنـد            كه فو 
به معادن و ذخاير موجود در زمين بينديش كـه بـسياري            : فرمايدديگري به مفضلّ مي   

/ 57؛ مجلـسي، پيـشين      121/ 13نـوري، پيـشين     (سازند  از حاجات انسان را برآورده مي     

خوانـد كـه اخبـار      ناطقة انسان فرا مي    مفضل را به تأمل دربارة قوة        ،در حديثي .)186
سـازد و منـشأ انتقـال       گذشتگان را براي ما منتقل و ديگران را از ضمير مـا آگـاه مـي               

 در جـاي    × امام صـادق   .)285/ 13نوري، پيشين   (اطلاعات و پديد آمدن دانشهاست      
دهد تا دلايـل توحيـد   ديگري مفضلّ را به نظم موجود در ستارگان و نجوم حواله مي     

گـاهي نيـز انـسان را بـه انديـشه در نظـام        ).55/98:مجلسي، پيشين (. در آنجا بيابد  را  
طلبد تـا آثـار قـدرت خـدا را در آنجـا            موجود در بارش باران و فعاليت منظم ابر مي        

گاهي نيز انسان را به دقـت كـردن در اعـضاي بـدن              .)385/ 59:مجلسي، پيشين (بيابد  
اي مناسب و براي كـار مطلـوب و مناسـب           كند كه چگونه هر كدام در ج      دعوت مي 
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هـايي از نظـام     آنچه ياد كـرديم، نمونـه     .)320/ 58:مجلسي، پيشين (آفريده شده است    
 به عنوان دلايل توحيد ياد كرده و براي اثبـات وجـود             ×هستي است كه امام صادق    

آنچـه  اگر همة   . خواندخداوند ارائه داده است تا انسان را به انديشه و تفكر در آن فرا             
» .مثنوي هفتاد من كاغذ شود«را در روايات آمده است، گرد آوريم، 

خداوند نيز نظام موجود را با اهميت تلقي فرموده و آن را نـشانه، دليـل و برهـان            
: فرمايدنمايد و گاهي به نظام آفاق و انفس اشاره ميبراي وجود خويش معرفي مي

     وقنِينَ وْللِم ضِ آياتَفيِ الأْر صرِوُنفيوُأَ فلاَ تب ُ20: ذاريـات ( أنَفْسُكِم-

، و  اسـت ] همتقاعد كننـد  [هايي   و روي زمين براي اهل يقين نشانه       ؛)21
بينيد؟در خود شما؛ پس مگر نمي

: شماردهاي خويش بر ميگاهي نيز نظام خورشيد و ماه را از نشانه
لافِ اللَّيلِ و النَّهـارِ و الفْلُـْكِ الَّتـي          خلَقِْ السماواتِ و الأْرَضِ و اختِْ      إنَِّ في 

تجَري فيِ البْحرِ بمِا ينفْعَ النَّاس و ما أنَزْلََ اللَّه منَِ السماءِ منِْ ماءٍ فأَحَيا بـِهِ                 

ةٍ و تـَصريفِ الرِّيـاحِ و الـسحابِ                 الأْرَض بعد موتهِا و بثَّ فيها منِْ كلُِّ دابـ

سْقلِوُن       المعمٍ يَياتٍ لقِوĤَضِ لَالأْر ماءِ ونَ السيكـه    راستي ؛)164: بقره (خَّرِ ب 

، و در پـي يكـديگر آمـدن شـب و روز، و              در آفرينش آسمانها و زمين    
 و رسـاند، نـد بـا آنچـه بـه مـردم سـود مـي             ا كه در دريا روان    يكشتيهاي

 زمـين را پـس از       ا آن ، و ب   كه خدا از آسمان فرو فرستاده      آبي]همچنين[
نيـز  [، و ي پراكنده كردها، و در آن هر گونه جنبندهمردنش زنده گردانيده 

ي، بـرا  گردانيدن بادها، و ابري كه ميان آسمان و زمين آرميده اسـت   ]در
. وجود دارد]گويا[يهاي واقعاً نشانهانديشند، كه مييگروه

ت داراي اهميت است و از دلايـل        اين نظام شگفت انگيز نه تنها در آيات و روايا         
 در شعر شـاعران مـسلمان نيـز         ،اثبات خداوند به حساب آمده است، بلكه به تبع آنها         

سـعدي در  . كنـيم هايش را در ذيل مـرور مـي       مهم جلوه كرده است كه يكي از نمونه       
:سرايداي زيبا دارد كه در ضمن آن ميوصف بهار قصيده
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سـت  آفرينـش هــمه تنبيـه خــداوند دل ا        
اين همه نقش عجب بر در و ديـوار وجـود          

دل نــدارد كــه نـــدارد بــه خداونــد اقــرار
هر كه فكرت نكنـد نقـش بـود بـر ديـوار            

).481/ قصايد: 1375كليات سعديسعدي، (

 ��G5�U �� (��� ��CY�

 امـام بـه     ×گونه كه در مقدمه يـاد كـرديم، در قـسمتي از سـخن امـام رضـا                 همان
: خورشيد تشبيه شده است

الإمام كالشمّس الطاّلعة المجللّة بنورها للعالم و هـي فـي الأفـق بحيـث لا                

؛ امـام ماننـد خورشـيد       )198/ 1:همـان كليني،   (تنالها الأيدي و الأبصار   

كـه  حـالي  در بخـشد؛  كه با نـور خـويش روشـنايي مـي          فروزاني است 
.خودش در افق قرار دارد از دست و ديدة انسانها بيرون است

ه نقش امام در نظام هستي روشن گردد، بايد ديد خورشـيد چـه نقـشي        براي اينك 
بينند، ولـي برخـي از نقـشهاي    در نظام هستي دارد، زيرا نقش خورشيد را همگان مي        

بـدين جهـت در     . امام و ولي را بايد با چشم باطن ديد و از سخن معصوم بايد شنيد              
كنيم، آنگاه تشبيه امام نيـز  ذيل به اختصار نقش خورشيد در نظام هستي را بررسي مي      

.روشن خواهد گشت

 �]�b 5' ��G5�U 
�>��

: فرمايدكند و مي خداوند به آن دو سوگند ياد مي،به دليل اهميت خورشيد و ماه
ــرِ إذِا تلاَهــاو الــشَّمسِ و ضُــحاها  َالقْم ســوگند بــه ؛ )2-1: شــمس(و

».رود] خورشيد[اش، سوگند به مه چون پي خورشيد و تابندگي

خورند كه اهميـت دارد و خداونـد نيـز بـه دليـل              ولاً به چيزهايي سوگند مي    معم
اهميت داشتن ماه و خورشـيد بـه آن دو سـوگند يـاد كـرده اسـت، دلايـل اهميـت                      
خورشيد كم نيست، ولي برخي از فوايد خورشيد را، كـه دسـت دانـش بـشر بـه آن                   
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.كنيمرسيده است، در ذيل ياد مي

e .+01� (�\� 5' ��G5�U Q	�

كنـد، بايـد ديـد       مـي  تـشبيه چون امام رضا در سخنان خويش امـام را بـه خورشـيد              
بـراي اينكـه نقـش امـام در نظـام هـستي       . خورشيد در نظام هستي چـه نقـشي دارد      

×امـام صـادق   . مشخص شود، نخست بايد نقش خورشيد را در نظام هستي بدانيم          

: فرمايدنقش خورشيد را چنين بيان مي
لوع الشمّس و غروبها لإقامة دولتي النهّار و الليّل فلـو    فكرّ يا مفضلّ في ط    

لا طلوعها لبطل أمر العالم كلهّ فلم يكـن النـّاس يـسعون فـي معايـشهم و          

يتصرفّون في أمورهم و الدنيا مظلمةٌ عليهم و لم يكونوا يتهنئّـون بـالعيش              

 ـ  ( فقدرها اللهّ بحكمته و تدبيره     ...مع فقدهم لذةّ النوّر و       :شينمجلـسي، پي

آفريــده . اي مفــضل، در طلــوع و غــروب آفتــاب بينــديش؛ )175/ 55
اند تا دولت روز و شب را به پا دارند، اگر طلـوع خورشـيد نبـود،                 شده

شـان تـلاش    خـورد، مـردم در زنـدگي      همة كارهاي جهان به هـم مـي       
بـود  دادند و دنيا بر آنان تاريك مي      كردند و كارهايشان را انجام نمي     نمي

خداونـد بـا حكمـت و تـدبير     ...  زندگي گـوارا نبـود  ، نورو بدون لذت  
.خويش چنين مقدر فرموده است

نور و انرژي خورشـيد در      . كنندامام و خورشيد هر دو بقاي هستي را تضمين مي         
اگر خورشيد نباشد، هيچ زنـده      . زمين براي زندگي انسانها و جانداران ضروري است       

كنـد، بـسترش را     نور افشاني مـي   نسان  اي ا خورشيد بر . ماندجاني در زمين باقي نمي    
ش را از لـوث     ا محـيط زنـدگاني    ،رويانـد بـراي او مـي    را  سازد، انواع گياهان    گرم مي 

آفرينـد و مـسير زنـدگي را بـه او           كند، شادي و سرور مي    بهاي مزاحم پاك مي   وميكر
).355/ 1368:10مكارم شيرازي، تفسير نمونه (دهدنشان مي
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رو، گـاهي   ازاين. استجايگاه خورشيد در نظام هستي همواره براي بشر مطرح بوده         
اند كه اكنون نيز ايـن گـروه پيروانـي در       آن را به عنوان منشأ زندگي به پرستش گرفته        

هـا خورشـيد   در آن روزگاري كه دست بشر از برق و انرژي خالي بود، تن. جهان دارد 
اگر نور خورشيد در روز     . داد تا در زندگي فعاليت كند     و ماه بود كه به انسان توان مي       

شد و از شـر درنـدگان در امـان          و انعكاس آن بر كرة ماه در شب نبود، بشر نابود مي           
هـاي ديگـر    نياز به خورشيد براي رشد، كشاورزي، سلامت و بسياري از جنبـه           . نبود

اكنون كه بـشر دوران طلايـي دانـش خـويش را     . ت رسيده است  زندگي انسان به اثبا   
امروزه بـراي بـشر   . گذراند، اهميت خورشيد در زندگي انسان بيشتر گرديده است      مي

ة پـرورش دهنـد    ،ترين نور در دنياي ماسـت     نور آفتاب كه مهم   روشن شده است كه     
وجـودي   موجودات زنده است و ممكن نيـست م        ة بلكه رمز بقاي هم    ،گلها و گياهان  

.زنده بماند) به طور مستقيم يا غير مستقيم(بدون استفاده از نور 
 آفتـاب يـا      تـابش نـور    ة نتيج ـ ،بينـيم امروز ثابت شده كه تمام رنگهايي كه ما مي        

تمـام  . رنگـي ندارنـد    ،گرنه موجـودات در تـاريكي مطلـق       نورهاي مشابه آن است و    
از نـور آفتـاب سرچـشمه       همـه   ) جز انرژي اتمـي   ه  ب(انرژيهاي موجود در محيط ما      

بـالاخره  حركت بادها، ريزش باران و حركت نهرهـا و سـيلها و آبـشارها و        .گيردمي
.شود موجودات زنده با كمي دقت به نور آفتاب منتهي ميةحركت هم

 همان نـور    ،داردمي گرما و حرارت و آنچه بستر موجودات را گرم نگه          ةسرچشم
غـال سـنگ و يـا نفـت و          زدرختان و يا     حتي گرمي آتش كه از چوب        .آفتاب است 

 اينهـا طبـق   ة چـرا كـه هم ـ  ،آيد نيز از گرمـي آفتـاب اسـت     مشتقات آن به دست مي    
گردند كه حرارت را از خورشيد گرفتـه        تحقيقات علمي به گياهان و حيواناتي باز مي       

. حركت موتورها نيز از بركت آن است، بنابراين.اندو در خود ذخيره كرده
ةبها و موجودات موذي است و اگر تابش اشـع         و انواع ميكر  ةود كنند نور آفتاب ناب  
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ةشـد كـه هم ـ   زمـين تبـديل بـه بيمارسـتان بزرگـي مـي      ةاين نور پر بركت نبود، كر    
).473/ 14:مكارم شيرازي، پيشين(ساكنانش با مرگ دست به گريبان بودند

.سـت  انرژيهاي گوناگوني است كـه در طبيعـت موجـود ا           أخورشيد عامل و منش   
انـد، انـرژي آبـشارها و بـاد، نمـو           سوختهاي فسيلي كه در اعماق زمين ذخيره شـده        
 مواد آلي كه    ةكنند، كلي  استفاده مي  نهاگياهان كه حيوانات و انسان براي رشد خود از آ         

قابل تبديل به انرژي حرارتي و مكانيكي هستند، امواج درياها، قدرت جزر و مد كـه                
شـود، اينهـا همـه       به دور خورشيد و ماه حاصل مـي        بر اساس جاذبه و حركت زمين     

ينتـر  و سـازنده   ينتـر  مهم رو، خورشيد  ازاين .ژي خورشيدي هستند  ري از ان  ينمادها
 منبع  ينكهعلاوه بر ا  زيرا  .  دارد يني زم ة انسان و تمام موجودات زند     ينقش را در زندگ   

 منـابع   روند،ي انسان به شمار م    ي زندگ ي دو از عوامل اصل    يننور و حرارت است و ا     
ياهـان، وزش بادهـا، نـزول بارانهـا، پـرورش گ    . گيرنـد ي ميه از آن مايز نياتي ح يگرد
ا همچون نفت و زغـال  زي آمدن منابع انرژيد پديها و آبشارها و حت رودخانه ركتح

 ـ بـا نـور آفتـاب ارتبـاط دار     يصورته ب يم، هركدام اگر درست دقت كن     ،سنگ اگـر  . دن
 و سكوت و مرگ همه جا را فـرا        يكيخاموش گردد، تار  ياتبخش چراغ ح  ين ا يروز

.خواهد گرفت
بخش خود گياهـان   زندگيةماند كه با اشع  درست به خورشيد مي   ،از اين نظر  امام  

 نقـش امـام در      .بخـشد  جـان و حيـات مـي       ،دهد و به موجودات زنده    را پرورش مي  
اگر امـام نباشـد،     .)438/ 1::::مكارم شيرازي، پيشين  (حيات معنوي نيز همين نقش است     

دهـد  تابد و نه چرخ گردون به حركت خـويش ادامـه مـي   نه خورشيدي در زمين مي   
. زيرا هدف از آفرينش، انسان كامل اسـت كـه مـصداقش چهـارده معـصوم هـستند                 

: فرمايد مي|كه در حديثي رسول خداچنان
و أنّ أبي آدم لما رأي اسـمي و اسـم علـي و ابنتـي فاطمـة و الحـسن و                      

سين و أسماء أولادهم مكتوبةً علي ساق العـرش بـالنوّر قـال إلهـي و                الح

سيدي هل خلقت خلقاً هو أكرم عليك منيّ فقال يا آدم لو لا هذه الأسـماء                 
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اً مرسـلاً و     لما خلقت سماء مبنيةً و لا أرضاً مدحيةً و لا ملكاً مقربّاً و لا نبيـ

::::؛ مجلسي، پيشين83:روضة الواعظينفتال نيشابوري، (لا خلقتك يـا آدم  

؛ وقتي پدرم حضرت آدم نام مـن و علـي و دختـرم فاطمـه و                 )23/ 35
حسن و حسين و فرزندانش را ديد كه بر سـاق عـرش بـا نـور نوشـته           

اي را آفريـدي كـه      پروردگار و سرور من، آيا آفريده     : است، عرض كرد  
يـن اي آدم، اگـر ا    : بزرگوارتر و ارجمندتر از من باشد؟ خداوند فرمـود        

 نـه   اي مقـرب و   رده، نه فرشته  ، نه زمين گست   نامها نبودند، نه آسمان بر پا     
!آفريدم اي آدم و نه تو را ميشدي فرستاده ميپيامبر

: فرمايد مي|در حديث قدسي خداوند به پيامبر
، تأويـل الآيـات الظـاهرة     حسيني استرآبادي،  (لولاك لما خلقت الأفلاك   

اگـر تـو نبـودي      ] اي پيـامبر  [؛  )405/ 16::::؛ مجلسي، پيشين  430: 1409
.آفريدمافلاك را نمي

. اندبنابراين، زمين و آسمان و همة افلاك و افلاكيان طفيل هستي ولايت

��� �� (��� ��CY�

الإمام البدر المنير و الـسراج      : فرمايد در سخنان بلندش مي    ×امام رضا 

         اطع و النجّم الهادي في غياهب الدجي و أجـواز البلـدان      الزاّهر و النوّر الس

امـام مـاه تابـان، چـراغ        ؛  )199/ 1::::پيشينكليني،  (و القفار و لجج البحار    

راهنما در شـدت تاريكيهـا و رهگـذر         ايفروزان، نور درخشان و ستاره    
زمان جهـل و فتنـه و       در  يعني  (ست  اشهرها و كويرها و گرداب درياها       

.)سرگرداني مردم
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: كنديل اهميت دادن به ماه، سه بار در قرآن به آن سوگند ياد ميخداوند به دل
.سوگند به ماه!] پندارندكه مي[نه چنين است ؛ )32:مدثر(كلاََّ و القْمَرِ . 1
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.تمام شود] بدر[سوگند به ماه چون ؛ )16:انشقاق(فلاَ أقُسْمِ باِلشَّفقَِ . 2

.رود] دخورشي[سوگند به مه چون پي ؛ )2: شمس(و القمر إذا تلاها. 3

+01� (�\� 5' ��� Q	�

گونه كه خورشيد در نظام هستي نقش بسيار مهم دارد، نقش مـاه نيـز در نظـام                  همان
: فرمايد به مفضل مي×امام صادق. هستي و در زندگي انسان انكارناپذير است

 فكـّر  ...استدلّ بالقمر ففيه دلالةٌ جليلةٌ تستعملها العامة في معرفـة الـشهّور     

ه في ظلمة الليّل و الإرب في ذلك فإنهّ مع الحاجـة إلـي الظلّمـة       في إنارت 

لهدء الحيوان و برد الهواء علي النبّات لم يكن صلاح فـي أن يكـون الليّـل         

ء من العمل لأنـّه ربمـا احتـاج         ظلمةً داجيةً لا ضياء فيها فلا يمكن فيه شي        

مـال بالنهّـار أو     الناّس إلي العمل بالليّل لضيق الوقت عليهم في تقصي الأع         

لشدة الحرّ و إفراطه فيعمل في ضوء القمر أعمالاً شـتيّ كحـرث الأرض و               

ضرب اللبّن و قطع الخشب و ما أشـبه ذلـك فجعـل ضـوء القمـر معونـةً            

للناّس علي معايشهم إذا احتـاجوا إلـي ذلـك و أنـساً للـسائرين و جعـل                  

مس و  طلوعه في بعض الليّل دون بعضٍ و نقص مع ذلـك مـن نـور الـشّ                

ضيائها لكيلا تنبسط الناّس في العمل انبساطهم بالنهّار و يمتنعوا من الهدء             

مـاه را   ؛  )131:  توحيد المفـضل   ،×امام صادق  (و القرار فيهلكهم ذلك   

كار برنـد  هها بدليل بياور كه سود كلاني دارد، و عموم آن را در شمار ماه    
يـاز اسـت، زيـرا بـا     بينديش كه ماه در شب پرتو افكن است و بدان ن ... 

،تـاريكي و آسـودگي جانـداران و خنـك شـدن گياهـان             ه  وجود نياز ب  
نـور، و هـيچ كـار در آن         صلاح نبود كه شب ظلمت محض باشـد بـي         

كار شب دارند براي تنـگ شـدن وقـت          هزيرا بسا مردم نياز ب    .نتوان كرد 
كارشان در روز يـا در سـختي گرمـا و در پرتـو مـاه كارهـاي چنـدي                    

. چون شخم زمين، خشت زدن، چـوب بريـدن و ماننـد آنهـا        نمايند،مي
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هنگام نياز و انس مـسافران     ه  پرتو ماه كمك مردم است در زندگي آنها ب        
اي از شب مقـرر كـرد، و نـورش را از نـور               طلوعش را در پاره     و ستا

كار نپردازند، و از آسايش خود بـاز  هخورشيد كاست تا مردم مانند روز ب   
).154/ 2: 1351آسمان و جهان، ايكمره (شوند، و هلاك گردند

��1�� +2��8 5' ��� Q	�

خداونـد نقـش مـاه در زنـدگي انـسان را برجـسته          . وسيلة محاسبات در زندگي   . 1

توانست حساب درستي داشته و حركـت مـنظم        داند، زيرا اگر ماه نبود، انسان نمي      مي
اشته باشند و كارهـاي     ماه در اطراف زمين سبب شده است كه انسانها حساب دقيق د           

رو، خداونـد در قـرآن ايـن مـسئله را     ازايـن . ها تنظيم كنندخويش را بر اساس برنامه   
: چنين يادآوري فرموده است

هو الذّي جعل الشمّس ضياء و القمر نوراً و قدره منازل لتعلموا عدد             

السنين و الحساب ما خلق اللهّ ذلك إلاّ بالحقّ يفصل الآيـات لقـومٍ              

اوست كسي كه خورشـيد را روشـنايي بخـشيد و           ؛  )5: يونس(مونيعل

           ن كـرد تـا شـماره سـالها و          ماه را تابان كرد، و بـراي آن منزلهـايي معـي
ي [هـا   نـشانه . خدا اينها را جز به حق نيافريده اسـت        . حساب را بدانيد  

.كنددانند به روشني بيان ميرا براي گروهي كه مي] خود

ماه در زندگي انـسان بـه خـصوص در زنـدگي          . هيابيوسيلة آرامبخشي و را   . 2

صحرانشينان نقش بسيار دارد، زيرا روشني قمر به يافتن راههـا در بيابـان، در شـهر و      
خواب راحت انسان و بسياري از جانداران با نور ملايـم مـاه             . كندصحراها كمك مي  

 ـ     فروغ ماه مانند نور خورشيد در رشد ميوه       . سازگار است  اثير فـراوان   هـا و گياهـان ت
از فوايد و منافع ديگر ماه، جزر و مد درياهاست كه بر اثر طلوع و غـروب مـاه                   . دارد

 فـي  الطبيعة الكون و اسرار �5	��5	��5	��5	�غديري، (كند آيد و زمينهاي وسيع را آبياري مي پديد مي 
).74-73: 1425القرآن الكريم 
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 است كـه    بر اثر گردش منظم ماه و زمين      . وسيلة تشخيص خسوف و كسوف    . 3

افـزون  . بيني كننـد  اند تا كسوف و خسوف را به دقت پيش        حتي دانشمندان توان يافته   
.بر آنچه گفته شد، ماه نقشهاي فراوان در زندگي انسان و موجودات ديگر دارد

توانند اهميت و آثـار مـاه   كه انسانها تا حدودي ميچون. وجه شباهت امام به ماه    

 نقش امام در زنـدگي همچـون   :فرمايد مي×ام رضاشان درك كنند، ام را در زندگي  
توان نقش امام و ولي را ديد، امـا اگـر آنهـا         اگرچه با چشم ظاهر نمي    . نقش ماه است  

توانـد راه  شـود و انـسان در دل تاريكيهـا نمـي    حـساب مـي  نباشند، زندگي انسان بي   
روشـنايي  كنـد و بـراي انـسان    گونه كه ماه از خورشيد كسب فيض مي      همان. بپيمايد

. اي در فيض الهي است كه احاديثش در ادامه خواهد آمددهد، امام نيز واسطهمي

�5��2 !] �� (��� ��CY�

گونه كه امام بـه مـاه و خورشـيد تـشبيه شـده بـه آب                  همان ×در سخن امام رضا   
گوارايي نيز تشبيه شده است كه هم لذت زنـدگي بـا آن اسـت و هـم منـشأ حيـات        

اگـر  . دهـد ، انسان در مدت كوتاهي جان خويش را از دست مي          اگر آب نباشد  . است
انـد، امـام در     گونه كه گفتـه   همان. گردندامام هم نباشد، انسانها و موجودات نابود مي       

شود، ولـي از انـرژي و       غيبت خويش نيز مانند خورشيد وراي ابر است كه ديده نمي          
:د فرمو×رو، امام رضاازاين. شويممند ميبركات آن بهره

الإمام الماء العذب علي الظمّإ و الدالّ علي الهـدي و المنجـي مـن الـردّي                

راهنمـا و   ،ي براي تشنگي است   يامام آب گوارا  ؛  )198/ 1:همانكليني،  (
.بخش از نابودي استو نجاتو راستي است حق ه رهبر ب

 ـ                   در ياز آنجا كه امام به آب گوارا تشبيه شده است، اول بايد ديـد آب چـه اهميت
.شود كه نقش امام در زندگي و هستي چگونه استزندگي دارد؛ آنگاه روشن مي
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: فرمايد قرآن مي؛اندآب است كه همة موجودات زندهبه خاطر . وسيلة زندگي

 و جعلنْـا    أَ و لمَ يرَ الَّذينَ كفَرَوُا أنََّ السماواتِ و الأْرَض كانتَا رتقْاً ففَتَقَنْاهما            

 َؤمْنِـُون منَِ المْاءِ كلَُّ شيأَ فلاَ ي يآيـا كـساني كـه كفـر     ؛ )30:نبيـاء ا (ءٍ ح

ورزيدند ندانستند كه آسمانها و زمين هر دو به هم پيوسته بودنـد، و مـا              
ــده  ــز زن ــد آن دو را از هــم جــدا ســاختيم، و هــر چي اي را از آب پدي

ند؟آورايمان نمي] باز هم[آورديم؟ آيا 

. اي را از آب پديـد آورديـم       هر چيز زنده   ما   :فرمايدخداوند در اين آية كريمه مي     
شـود، زيـرا    نگريم، اهميت اين گفتـه روشـن مـي        وقتي به زندگي انسان و حيوان مي      

: اندكه گفتهچنان. دهددرصد بيشتري از بدن انسان و جانداران را آب تشكيل مي
دهـد يعنـي   ا آب تـشكيل مـي  بدن انسان ر  ) ?61(شصت و يك درصد     

بـدن  .  كيلو گرم آن آب اسـت      5/27 كيلو وزن داشته باشيد      45اگر شما   
محمـودي، آب و  (بسياري از جانداران و گياهـان نيـز آب فـراوان دارد      

).20: 1370اسلام، بهداشت در

انـد كـه تـا      انسان ممكن است بدون غذا روزها زنده بماند، حتي انسانهايي بـوده           
انـد و از طريـق آب درمـاني بـسياري از بيماريهـا را                غذا به سر برده    چهل روز بدون  

بدون آب احتمـال دارد كـه انـسان         ولي  . )1377سوفورين، آب درماني    (اند  درمان كرده 
).20: محمودي، همان(ز سه روز جان خود را از دست بدهدبعد ا

بـود،  آب سبب زيبايي جهان است و اگر گل و گياه ن. وجه شباهت امام به آب  

نماينـد،   امام را به آب گوارا تـشبيه مـي         �×امام رضا . روح بود زندگي نازيبا و بي   
تواند زنده بماند، اگر امام نباشـد، روح        گونه كه اگر آب نباشد انسان نمي      زيرا همان 

انسانها خواهد مرد و زندگي از جهان رخت بر خواهد بست و زندگي انـسان زيبـا     
ايات ديگري نيز امام سبب بقاي هستي و غايـت آن و            رو، در رو  ازاين. نخواهد بود 

سبب حيات در عالم به حساب آمده اسـت كـه در ادامـه برخـي از ايـن مـوارد را                
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.بررسي خواهيم كرد
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خداونـد  . خواهـد  سوي كمال نيز راهنمـا مـي     انسان موجود كمال گراست و رفتن به      
ن قـرار داده اسـت و راهنمايـان ديگـري را از             راهنمايي به نام عقل را در درون انـسا        

، امـام گـاهي بـه خورشـيد،     ×اينكه در سخنان امام رضـا   . جنس بشر برگزيده است   
گاهي به ماه و گاهي به آب گوارا تشبيه گرديده است، دلايل و علل فراواني دارد كـه                  

كند، زيرا انسان نيازمند هـدايت اسـت كـه بـدون    اين علل و عوامل را عقل درك مي       
روند و بـه   بيراهه مي بهپذير نيست و اگر انسان كامل نباشد، انسانها انسان كامل امكان  

دهنـد،  رو، در برخي از رواياتي كه از بـاطن حقـايق خبـر مـي    ازاين. رسندهدف نمي 
وقتي پرسـتش   . شوداگر امام و ولي خدا نباشد، خداوند منان پرستش نمي         : فرمايدمي

)2(د، فلسفة خلقت، كه پرستش و شـناخت خـالق اسـت           و معرفت خدا در ميان نباش     

هدف است  اگر انسانها از اين فلسفه دور شوند، ديگر زيستنشان بي         . پذيردتحقق نمي 
كه گل سـر  نيز ـ  جهان هدفدار است و انسان. و حتي مرگشان بر زندگي برتري دارد

 و تنهـا هـدف از خلقـتش          اسـت  آفريـده شـده   ــ هدفمنـد     . اسـت  سبد مخلوقـات  
 ـ ركمال ح بلكه انسان مسئول است كه هم خود در مسير          , جويي نيست تلذ د كت كن

رو، خداوند امام و   ازاين. پديد آورد كه در مسير حق تعالي قرار بگيرند        را  و هم نسلي    
اگر انـسانها سـرپيچي كننـد،       . ولي را فرستاده است تا راه كمال را به بشر نشان دهند           

نند شناگر بر خلاف جريان آب، در مسير خلاف         شوند، زيرا ما  خود گرفتار عذاب مي   
وقتـي  همان گونه كه . كنند و چنين حركتي جز نابودي در پي ندارد     جهت حركت مي  

گردد، دست به دعا    نوح پيامبر بعد از سالها رنج و زحمت از هدايت قومش نااميد مي            
:ندك داستان را چنين حكايت ميقرآن.خواهدنابودي آنها را ميدارد و بر مي
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چرا كه اگر تـو آنـان را بـاقي           زمين مگذار،  يكس از كافران را بر رو     هيچ
.ناسپاس نزايند پليدكاركنند و جز، بندگانت را گمراه ميگذاري

خواهـد و ايـن     از خداوند نابودي كـافران را مـي       ،  × حضرت نوح  ،در اين آيات  
آورند كه در مـسير خداونـد قـرار         وجود نمي ه   نسلي را ب   ناآنكند كه   دليل را ذكر مي   

. سازند را نيز گمراه مي خدابگيرد، بلكه بندگان
خداوند امـام و ولـي را بـراي     . شوداگر امام و ولي نباشد، اين فلسفه فراموش مي        

وقتـي ايـن هـدف      . اتمام حجت فرستاده است تا انسان به اين هدف مقـدس برسـد            
... فراموش گشت و مسير عوض شد، انسانها مانند اقوامي چون قوم نوح، قوم لوط و              

 پس بدون امام زندگي معنا ندارد، زيرا زنـدگي از مـسير اصـلي               .نابود خواهند گشت  
رو، در ازايـن . كنـد شته و مانند اجرام سرگردان با موانع برخورد مي    خويش منحرف گ  

كنيم كه بقاي هستي را به امام بسته و عزت مـسلمان را در  ذيل احاديثي را بررسي مي 
اگـر  . شماردداند و حتي غايت هستي را امامت و ولايت مي         گرو وجود امام ميسر مي    

ان گونه كه اگـر خورشـيد، مـاه و آب           هم. امام نباشد، همة اين موارد ياد شده نيست       
. وجود نداشته باشد، زندگي نخواهد بود

e .
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اگـر بخـواهيم   . اي از فوايد خورشيد و ماه بود    آنچه در سطور گذشته گفته شد، نمونه      
شود كه زندگي و زمين بدون خورشيد و ماه دوام          در يك كلمه خلاصه كنيم، اين مي      

رو، دانشمندان پايان عمر موجودات زندة كرة زمين را وقتـي اعـلام             ازاين. و بقا ندارد  
.)264: 1382نوري همداني، دانش عـصر فـضا      (اند كه پايان زندگي خورشيد باشد       كرده

 حيـات معنـوي و مـادي از         ،امام نيز چونان خورشيدي است كه بدون درخـشش آن         
 آمـده اسـت كـه معـصوم         رو، در احاديث فراوان   ازاين. جهان رخت بر خواهد بست    

:گرددفرمايد اگر امام نباشد، زمين نابود ميمي
تبقي الأرض بغير إمامٍ قال لـو بقيـت الأرض           أ ×قال قلت لأبي عبد للهّ    
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).179/ 1::::پيشينكليني،  (بغير إمامٍ لساخت

مانـد؟ حـضرت    آيا زمين بدون امام بـاقي مـي       : پرسد مي ×راوي از امام صادق   
».رودن امام باقي بماند، فرو مياگر زمين بدو«: فرمود

در حـديث   . تواند بدون حجت خدا پـا بـر جـا باشـد            نمي لحظهحتي زمين يك    
: آمده است×رضاديگري از امام 

 فقلت تخلو الأرض من حجةٍ فقال لـو خلـت الأرض            ×قال سألت الرضّا  

؛ راوي )29/ 23::::مجلـسي، پيـشين   (طرفة عينٍ من حجةٍ لـساخت بأهلهـا      

آيـا زمـين از حجـت خـدا خـالي           :  پرسـيدم  × امام رضـا   گويد از مي
شود؟ فرمودند اگر به اندازة يك چشم به هـم زدن زمـين از حجـت    مي

.بردخدا خالي شود، زمين اهلش را در خود فرو مي

رو، امام سبب بقاي هستي است كه اگر امام نباشد، نظام هستي فرو خواهـد               ازاين
.دانند و آگاه نيستندين را بسياري نمي اگرچه ا؛ريخت و جهان نابود خواهد شد

f .����>_1� ,g& .C? 
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امام و ولي سبب عزت مـسلمانان اسـت يعنـي    : فرمايد در وصف امام مي×امام رضا 
ايم كه وقتـي مـردم   در طول تاريخ ديده   . اگر امام نباشد، مسلمانان عزت نخواهند داشت      

انـد و يـا ماننـد    اميه بر مردم حاكم شـده ياند، يا امثال بناز امامت و ولايت دوري جسته    
در عصر حاضر نيز حكومت بدون امامت و ولايت يا از گريبان طالبانيـسم و         . عباسبني

رو، تنهـا عـزت   ازايـن . آوردآورد يا حكومت ديكتاتوري به وجود مي القاعده سر در مي   
نـان و جمهـوري   گردد كه نمونة آن را در لب مسلمانان در ساية امامت و ولايت ميسر مي       

: فرمايد مي×رو، امام رضاازاين. كنيماسلامي ايران مشاهده مي
الإمام المطهر من الذنّوب و المبرأّ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسـوم            

و بـوار   ) قينرالمـا (بالحلم نظام الدين و عزّ المـسلمين و غـيظ المنـافقين             

اج علي أهـل اللجـاج   الإحتج ،طبرسي؛  200/ 1::::پيشينكليني،   (الكافرين
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دانش ه   است، ب  به دور امام از گناهان پاك و از عيبها        ؛  )435/ 2: ق1403
دار است، موجب نظام دين و عزت       خويشتنداري نشانه ه  مخصوص و ب  

و هـلاك   ) بيرون رونـدگان از دايـرة امامـت       (ن  ان و خشم منافق   انامسلم
.ن استاكافر

:فرمايدحضرت در جاي ديگري از همان حديث مي
إنّ الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين و صـلاح الـدنيا و عـزّ المـؤمنين              

ن انا نظـام مـسلم    ة همانا امامت زمام دين و ماي      ؛)200/ 1::::پيشينكليني،  (
.ن استاو صلاح دنيا و عزت مؤمن

گونه كه در تعريف امامت گذشت، امامت نه تنها رياست ديني است، بلكـه              همان
اگر امـام نباشـد، دنيـاي انـسانها نيـز سـامان             .  نيز به عهده دارد    امام رياست دنيوي را   

كننـد و در     ذليلانه زندگي مـي    ،بينيم، امروزه مسلمانان در جهان    كه مي چنان. گيردنمي
ولـي  . انـد  دشمنان اسلام دست بـالا دارنـد و مـسلط          ،بسياري از سرزمينهاي اسلامي   

 و اين بـار     )3(اندبار دوش جهانيان شده   ،متأسفانه ملتهاي مسلمان به تعبير علامه اقبال      
. دوش بودن ادامه خواهد داشت تا آنگاه كه مسلمانان به امامت و ولايت بـاز گردنـد                

:داردرو، شاعر چه زيبا خطاب به اميرمؤمنان بيان ميازاين
بـار ديگـر    اگر چشم جهان يـك    

يافتزمين سامان خود را باز مي     
كـرد به روي ديدنت در بـاز مـي       

كـرد ن ديگر شدن آغـاز مـي      زما

 از تـاريكي جهـل و   |گونه كه انـسانها در عـصر جـاهلي بـا نـور پيـامبر             همان
پرستي نجات يافتند، جهان تشنة عدالت امروز نيز با وجـود امـام و امامـت سـامان                  بت

: خوانيمدر دعاي افتتاح چنين مي. خواهد يافت و همة گرفتاريهاي ما حل خواهد شد
 اللهـم المـم بـه    ...العدل المنتظر ولي أمرك القائم المؤمل و    يوصل عل ! اللهم

أغـن  كثر به قلتنا وأعز به ذلتنا و      ارتق به فتقنا و   اشعب به صدعنا و   شعثنا و 

يـسر بـه    سـد بـه خلتنـا و      اجبر به فقرنا و   اقض به عن مغرمنا و    به عائلنا و  

 بـه   أنجـز أنجـح بـه طلبتنـا و      فك به أسـرنا و    بيض به وجوهنا و   عسرنا و 
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استجب به دعوتنا وأعطنا بـه فـوق رغبتنـا يـا خيـر المـسؤولين           مواعيدنا و 

وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب بـه غـيظ قلوبنـا واهـدنا بـه لمـا                  

اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تـشاء إلـي صـراط مـستقيم، و          

مـصباح المتهجـد    طوسـي،    (عدونا إله الحـق آمـين     انصرنا علي عدوك و   

، درود فرست بر ولي امرت قيام كنندة اميـد بخـش و           اخداي؛  )1411:582
و پـركن   خدايا به وسيلة او پيوند بده پراكندگي مـا را،           ... عدل مورد انتظار  

شكافهاي بين ما را، و افزايش ده به وسيلة او كاستيهاي ما را، و عزت بـده        
عيـال مـا را،     نياز كن به وسيلة او اهل و        به وسيلة او خواريهاي ما را، و بي       

و ادا كن به وسيلة او قرضهاي ما را، و جبران كن به وسيلة او فقـر مـا را،                    
و محكم كن بـه وسـيلة او سـستيهاي مـا را، و آسـان كـن بـه وسـيلة او          

هـاي مـا را، و آزاد كـن بـه     سختيهاي ما را، و سفيد كن به وسيلة او چهره    
ن ما را، و قطعـي كـن   وسيلة او اسراي ما را، و پيروز كن به وسيلة او طالبا           

هاي ما را، و اجابت كن به وسيلة او دعوتهـاي مـا را، و               به وسيلة او وعده   
ــي ــدها و اي  ارزان ــرين امي ــا را، اي برت ــل م ــر از مي ــه وســيلة او برت دار ب

هاي ما را و التيـام بخـش        ترين بخشندگان، شفا ده به وسيلة او سينه       وسيع
يلة او ما را در راه حـق هـدايت          به وسيلة او دلهاي شكستة ما را، و به وس         

كنـي و يـاري   كن، زيرا تو كسي را كه بخواهي به راه راست هـدايت مـي           
!كن ما را بر دشمن خود و دشمن ما اي پروردگار حق، آمين

شود، زيـرا عـزت در      با وجود امامت و ولايت است كه عزت مسلمانان حفظ مي          
:فرمايدقرآن مي. آيدساية ايمان واقعي به دست مي

؛ )8: منافقون(و للَِّهِ العْزَِّةُ و لرِسَولهِِ و للِمْؤمْنِينَ و لكنَِّ المْنافقِينَ لا يعلمَون            

.دانندولي منافقان نمي. عزت از آن خدا و پيامبرش و مؤمنان است

: فرمايد مي×گونه كه امام رضاهمان. پاسدار ايمان و مدافع حريم الهي امام است
ين اللهّ في خلقه و حجته علي عباده و خليفتـه فـي بـلاده و الـداعي      الإمام أم 

ونـد  امام امين خدا   ؛)200/ 1::::پيشينكليني،   (إلي اللهّ و الذاّب عن حرم اللهّ      



�F� G��- H��I� �: �@
9 �: �7J� G�6� �) ($=� � (���- ��K$�@×� ! 

 اوسـت در    ةاست در ميان خلقش و حجت اوست بر بنـدگانش و خليف ـ           
.ستاوكننده از حقوق  و دفاعاوكننده به سوي بلادش و دعوت

:  امامت دوري جويد هلاك خواهد شدهر كه از
الإمام الناّر علي اليفاع الحار لمن اصطلي به و الـدليل فـي المهالـك مـن                 

 امام چون آتشي است بـراي سـرمازدگان         ؛)پيشينكليني،   (فارقه فهالك 

.گردد كه هر كه از آن جدا شود هلاك اتاريكيهو دليلي است در 

h .+01� 
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وجـود نخواهـد    اگر علت غايي نباشد، معلول نيـز بـه        . غايتي دارد هر چيزي هدف و     
، يك چـشم بـه هـم زدن         به اندازة  امام غايت هستي است و بدون غايت هستي       . آمد

: كننداين نكته را احاديث فراوان تاييد مي. ماندپايدار نمي
 لـو بقيـت     : قـال سـمعته يقـول      ××××عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبـي جعفـر         

لا إمام مناّ لساخت بأهلها و لعذبّهم اللـّه بأشـد عذابـه إنّ اللـّه      الأرض يوماً ب  

تبارك و تعالي جعلنا حجةً في أرضه و أماناً فـي الأرض لأهـل الأرض لـن               

يزالوا في أمان من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهـرهم و إذا أراد اللـّه           

فعنا اللهّ ثـم يفعـل   أن يهلكهم و لا يمهلهم و لا ينظرهم ذهب بنا من بينهم و ر   

    ؛ عمرو بن ثابت از پـدرش       )37/ 23::::مجلسي، پيشين  (اللهّ ما يشاء و أحب

اگر يـك روز زمـين بـدون    : كند كه فرمود روايت مي  ×و او از امام باقر    
بـرد، و خداونـد در آن       امامي از ما خاندان باشد، اهلش را در خود فرو مي          

خداوند مـا را در زمـين       . ندكترين عذاب مي  روز زمينيان را گرفتار سخت    
تا هنگامي كه مـا در ميانـشان        . حجت و امان براي اهل آن قرار داده است        

وقتـي كـه   . هستيم، اهل زمين از فرو رفتن در زمين در امان خواهنـد بـود             
خداوند بخواهد هلاكشان كند و آنان را مهلت ندهد، ما را از ميانشان بـالا               

.خواهد و دوست داردا كه ميدهد آنچه ربرد، آنگاه انجام ميمي
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: فرمايد مي×با توجه به همين نكات است كه امام رضا
إنّ الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عزّ المـؤمنين إنّ               

الإمامة أس الإسلام الناّمي و فرعه السامي بالإمام تمام الصلاة و الزكّـاة و    

ء و الـصدقات و إمـضاء الحـدود و          فير الفـي  الصيام و الحج و الجهاد و تو      

يقـين  بـه   ؛)198/ 1::::پيـشين كلينـي،    (الأحكام و منع الثغّور و الأطـراف      

امامت مهار دين، نظام مسلمانان، صلاح دنيا و عزت مؤمنان است و بـه              
به . يقين امامت بنيان و شالودة اسلام در حال رشد و شاخ بلند آن است             

شود، غنائم  وزه، زكات، حج و جهاد بر پا مي       سبب امام است كه نماز، ر     
رسـد و از    گردد و احكام و حـدود بـه امـضا مـي           و صدقات فراوان مي   

.شودمرزها و قلمرو سرزمين اسلامي دفاع مي

j . "�' A�>K .C? 
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اليْـوم أكَمْلْـت لكَُـم ديـنكَمُ و     «به گفتة بسياري از مفسران شيعه و سني، در ذيـل آيـة           

روز غـدير   » اليـوم «، مراد از    )3: همائد(»  و رضيت لكَمُ الإْسِلام ديناً     ممت عليَكمُ نعِمتي  أتَْ

 به ولايت برگزيـده شـد، و خداونـد آن           ×است كه در آن روز، حضرت امام علي       
شود كه پيش از آن با همـة  از آيه معلوم مي. فرمايدروز را سبب كمال دين معرفي مي      

 و جانفشاني و فداكاري مسلمانان صدر اسلام، دين به كمـال نرسـيده              زحمات پيامبر 
 معرفي امامت و ولايت است كه خداوند كمال دين و تمـام              از بوده است و تنها پس    

.دهدشدن نعمت را نويد مي
اين احاديث از طريق راويان فراوان اهل سنت نقل شده است كـه علمـاي شـيعه                 

شرف الـدين  (اند   الدين و ديگران آن را گرد آورده       مانند علامه طباطبايي، علامه شرف    
).310/ : 1374الميزان، ؛ طباطبايي، 91: 1402المراجعاتموسوي، 

امامت ماية كمال دين و تمام نعمت است، زيرا بدون امامت انسان در ميـان همـة         
: فرمايد نيز مي×رو، امام رضاازاين. بردنعمتها سر در گم و متحير به سر مي



�F� G��- H��I� �: �@
9 �: �7J� G�6� �) ($=� � (���- ��K$�@×� !%

 الإمامة أس الإسلام الناّمي و فرعه السامي بالإمام تمام الـصلاة و الزكّـاة         إنّ

ء و الـصدقات و إمـضاء الحـدود و          و الصيام و الحج و الجهاد و توفير الفـي         

الأحكام و منع الثغّور و الأطراف الإمام يحلّ حلال اللهّ و يحرمّ حرام اللـّه و                 

ه بالحكمـة و             يقيم حدود اللهّ و يذب عن دين اللـّه          و يـدعو إلـي سـبيل ربـ

امامـت بنيـاد    ؛  )200/ 1::::پيـشين كلينـي،    (الموعظة الحسنة و الحجة البالغـة     

 ـ . با بركت آن است    ةپاك اسلام و شاخ     امامـت نمـاز و روزه و        ةوسـيل ه   ب
شـوند، غنيمـت و صـدقات بـسيار          و حـج و جهـاد درسـت مـي          تزكا
و نواحي كـشور مـصون      شوند، مرزها   گردند، حدود و احكام اجرا مي     مي
كند و حـدود خـدا را بـر پـا            امام حلال و حرام خدا را بيان مي        .شوندمي
كند و با حكمت و پند نيك و دليل رسا بـه    دارد و از دين خدا دفاع مي      مي

».نمايدراه خدا دعوت مي

�<�0�
توان به اين نتيجه دست يافت كه امـام چونـان خورشـيدي تابـان       از بررسيهاي فوق مي   

درخشد كه اگر يك ساعت و يك لحظه در زمين حضور نداشته باشد، زمين اهلـش      مي
امام چنان ماه درخشاني است كه در زندگي انسانها نظـم را            . را در خود فرو خواهد برد     

آورد و نيز مانند آب گوارايي است كه بقاي زنـدگي و لـذت آن در گـرو                  به ارمغان مي  
 مؤمنان اسـت و امـور ديـن و دنيـا بـا امامـت              امام ماية عزت مسلمانان و    . امامت است 

رو، جايگاه امامت و ولايت در نظام هـستي جايگـاه علـت غـايي               ازاين. يابدسامان مي 
 زمـين و آسـمان بقـا        ،بـدون ولايـت   . انداست كه همة موجودات براي آن آفريده شده       

ده  نيز امام به خورشيد تشبيه ش ـ      ×به همين جهت، در كلام امام رضا      . نخواهد داشت 
امـام ماننـد   . است كه سبب بقاي موجودات روي زمين و بسياري از كرات ديگر اسـت      

چرخد و همة هـستي طفيـل وجـود امـام           نقطة پرگاري است كه هستي بر مدارش مي       
 خورشيد، زمين و زمان را از لوث ميكروبهـا و آلودگيهـا پـاك               مثلامام است كه    . است

. كند كمال هدايت ميكند و انسان را در مسير انساني زيستن ومي
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 إبِراهيم ربه بكِلَمِاتٍ فـَأتَمَهنَّ      و إذِِ ابتلَى  «: فرمايد مي ×خداوند دربارة حضرت ابراهيم   ). 1(

چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتي بيـازمود، و وي          ؛  )124: هبقرقالَ إنِِّي جاعلِكُ للِنَّاسِ إمِاماًً    

» .من تو را پيشواي مردم قرار دادم: فرمود] خدا به او[جام رسانيد، آن همه را به ان

دون        «: فرمايدخداوند مي ). 2( و جـن و   ؛)56:ذاريـات  (و ما خلَقَتْ الجْنَِّ و الإْنِسْ إلاَِّ ليِعبـ

».انس را نيافريدم جز براي آنكه مرا بپرستند
» كه ايـن ملـت جهـان را بـار دوش اسـت     / يزم بيا نقش دگر ملت بر  «: گويدعلامه اقبال مي  ). 3(

).436: 1366لاهوري، كليات اشعار فارسي مولانا اقبال لاهوري (
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